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سمانه رضوانی| ما آدم‌ها وقتی از کسی دروغ 

 ، س قع حسا ا ر مو صا د ، مخصو یم می‌شنو
کنیم؛  سخت می‌توانیم حرف‌هایش را باور 
گر از آن دروغ زخم‌ خورده باشیم و  به‌ویژه ا
مالی یا کسی را از دست داده باشیم، دیگر 
کنیم‌؛ حکایت  نیم اعتماد  سخت‌تر می‌توا
چوپان دروغگوی بچگی‌ها که وقتی راست 

کسی باور نکرد. گفت، هم 
گفتند عزیز  وقتی پسران یعقوب)ع( آمدند و 
گر آذوقه بیشتری برای  گفته است ا مصر 
ــرادر دیــگــرتــان را هم  ســال مــی‌خــواهــیــد، بـ

ید: بیاور
نَــا مُنِعَ  بَــا

َ
لُــوا یَــا أ بِــیــهِــمْ قَــا

َ
ــى أ لَ جَــعُــوا إِ ا رَ فَلَمَّ

ا لَهُ 
ّ
نَ إِ نَا نَکْتَلْ وَ خَا

َ
سِلْ مَعَنَا أ رْ

َ
لْکَیْلُ فَأ ا ا مِنَّ

.)۶۳ لَحَافِظُونَ)یوسف، 

 

شــایــد یـــعـــقـــوب)ع( اول خـــوب نــگــاهــشــان 
ــش هـــم از خــجــالــت،  ــران ــس کـــرد و شــایــد پ
ســـرشـــان را پــایــیــن انــداخــتــنــد و خــاطــره 
ــاره   بــردن یــوســف)ع( و بــرنــگــردانــدنــش، دوب

زنده شد.
گفت یک‌بار برای بردن برادرتان به  و بعد 
شما اعتماد کردم، چه شد نتیجه‌اش؟ حالا 

نوبت بنیامین است؟
مِنْتُکُمْ عَلَى 

َ
أ کَمَا   

َّ
ل إِ مَنُکُمْ عَلَیْهِ  آ لَ هَلْ  قَا

رْحَمُ 
َ
ُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أ خِیهِ مِنْ قَبْلُ فَالَلّ

َ
أ

.)۶۴ احِمِینَ)یوسف،  لرَّ ا
فـــضـــا ســنــگــیــن بــــود و آه و 

حسرت پدر از دوری فرزندش سنگین‌تر.
امــا خشک‌سالی بــود و بــایــد هــرطــور بــود، 
یعقوب را راضی می‌کردند تا بنیامین همراه 

آن‌ها برود.
ــد و  ــ ــردن ــ ک وقـــتـــی بـــارهـــایـــشـــان را نـــگـــاه 
گی  ، به بخشند نــد یــد ا د ن ر یشا یه‌ها ما سر
عزیز مصر پی بردند و به پدر گفتند اجازه بده 
برادر را ببریم و برای خانواده، یک شتر دیگر 
آذوقه بگیریم. مراقب بنیامین هستیم. این 

گندم‌ها برای عزیز مصر چیزی نیست:
عَتَهُمْ  بِضَا ا  و جَدُ وَ عَهُمْ  مَتَا ا  فَتَحُو ا  لَمَّ وَ
نَا مَا نَبْغِی  بَا

َ
ا یَا أ لُو لَیْهِمْ قَا تْ إِ

ّ
دَ رُ

هْــلَــنَــا 
َ
نَــمِــیــرُ أ لَــیْــنَــا وَ تْ إِ

ّ
دَ عَــتُــنَــا رُ هِ بِــضَــا هَــذِ

لِــکَ  کَــیْــلَ بَــعِــیــرٍ ذَ دُ  ا دَ نَـــزْ نَــا وَ خَــا
َ
نَــحْــفَــظُ أ وَ

. )۶۵  ، سف یو ( یَسِیرٌ کَیْلٌ 
ــا خــواســت به  یــعــقــوب نــبــی فــقــط از آن‌هــ
لم  ا سا کــه بنیامین ر نــد  ــدا قــســم بــخــور خ
کرد،  برمی‌گردانند؛ یعنی او به خدا اعتماد 
نه به پسرانش که یک‌بار امتحان پس داده 

بودند.
آن‌ها قسم خوردند:

ثِقًا مِنَ  ى تُؤْتُونِ مَوْ رْسِلَهُ مَعَکُمْ حَتَّ
ُ
قَالَ لَنْ أ

هُ  تَوْ ا آ نْ یُحَاطَ بِکُمْ فَلَمَّ
َ
 أ

َّ
ل نِی بِهِ إِ تُنَّ

ْ
. لَتَأ . . ا

مَوْثِقَهُمْ قَالَ ا... عَلَى مَا نَقُولُ وَکِیلٌ)یوسف، 
)۶۶

، ولی خدا می‌خواست   یعقوب راضــی شد
برادران یوسف تربیت شوند.

شنیدنی

حکایت چوپان دروغگو
قصص قرآنی، یوسف۱۵

در سپهر پرهیزکاری

انسان خداگونه
�

یکی از زیبایی‌های معارف دینی ما، مطالبی است که درمورد هدف 
خلقت انسان و مقام انسان در پیشگاه خداوند بیان می‌شود؛ چیزی که 
انسان را در این زندگی از تحیر خارج می‌کند و به او شخصیت می‌بخشد.
ذات مقدس پروردگار در مقام خلقت انسان، در آیه۳۰ سوره مبارک 
بقره، ملائکه را مخاطب قرار می‌دهد و هدف از آفرینش انسان را این‌گونه اعلام می‌کند که:

رْضِ خَلِیفَه: من در کره زمین برای خودم خلیفه 
َ ْ
ی جَاعِلٌ فِی ال کَ لِلْمَلَئِکَه إِنِّ

ّ
إِذْ قَالَ رَبُ »وَ

و جانشینی می‌خواهم قرار بدهم«.
نکته مهم این است که خلیفه خداوند بر روی زمین، باید کار خدایی انجام بدهد. مدیریت 
کرم)ص( نیز  کرم)ص( در جامعه و امت، مدیریت آمیخته با تربیت است. خلیفه پیامبر ا پیامبر ا
گر خلیفه نتواند مدیریت آمیخته  باید مدیریت آمیخته با پرورش اجتماعی داشته باشد. ا

با تربیت را برای جامعه و مردم اجرا کند، این خلافت، خلافت ناحق است. 
منظور از اینکه انسان خلیفه‌ا... است، این است که او باید بتواند نقش خدا را داشته باشد 
و کار خدایی انجام بدهد، اما چطور انسان می‌تواند کار خدایی کند؟ طبیعی است که 

انسان در ابتدای پیدایشش، نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند.
پاسخ این است که انسان برای رسیدن به خلیفه‌ا...بودن باید کمال پیدا کند. انسان 
باید از نظر وضعیت غرایز و احساسات و تفکر و تعقل به نقطه‌ای از کمال برسد که بتواند 

نقش خدایی را اجرا کند.
خداوند، استعداد و توان رسیدن به کمال را در انسان قرار داده است و جریان هدایت 
انبیا و برنامه زندگی را نیز خداوند برای انسان قرار داده است تا او بتواند نقش خدا را بر 

روی زمین ایفا کند. 
خداوند در حدیثی قدسی می‌فرماید:

جْعَلُکَ 
َ
فْتَقِرُ أ

َ
نَا غَنِیٌّ لَا أ

َ
جْعَلُکَ حَیّاً لَا تَمُوتُ، أ

َ
مُوتُ أ

َ
نَا حَیٌّ لَا أ

َ
جْعَلْکَ مِثْلِی، أ

َ
طِعْنِی أ

َ
عَبْدِی أ

جْعَلُکَ مَهْمَا تَشَاءُ یَکُونُ: بنده‌ام! از من اطاعت کن تا تو 
َ
شَاءُ یَکُونُ أ

َ
نَا مَهْمَا أ

َ
غَنِیّاً لَا تَفْتَقِرُ، أ

را مانند خود سازم؛ همان‌طور که من زنده هستم و نم‌ىمیرم، تو هم همیشه زنده باشى. 
همان‌طور که من غنى هستم و فقیر نم‌ىشوم، تو هم همیشه غنى باشى. همان‌طور که 

من هرچه را اراده کنم م‌ىشود، تو را هم همین‌‌گونه سازم.
گونگی است. انسان با رسیدن  منظور از این روایت شریف، رسیدن به نقطه کمال خدا
گر این فلسفه آفرینش در انسان  به این مقام تا ابدیت در حال رشد و کمال است اما ا
محقق نشود، مانند شاخه درخت خشکیده‌ای است که باید او را بسوزانند و درمیان 

خ بیندازند. دوز
امام سجاد)ع( در دعایی می‌فرمایند: »خدایا مرا از کسانی قرار بده که راه را برای آن‌ها 
گونگی تو  هموار کردی؛ من توفیق پیدا کنم منزلگاه‌هایی که ابرار در مسیر کمال خدا
طی کردند، طی کنم«. اطاعت خدا احتیاج به راهی دارد که باید هموار شود. اطاعت 
خداوند به‌آسانی نیست که انسان بتواند تا تصمیم گرفت، انجام بدهد. غرایز و هوای 
گرفتاری‌های  نفسانی، موقعیت خاص اجتماعی، مشکلات زندگی مردم، وضعیت 
مادی و اقتصادی، همگی موانعی هستند که در مسیر اطاعت از خداوند قرار دارند.
گر انسان بتواند از مراحل قبلی به‌سلامت بگذرد، شیطان با فتنه و توطئه مسیر را به‌گونه‌ای  ا

دشوار می‌کند که انسان نتواند به‌راحتی مسیر خلیفه‌ا...بودن را سپری کند.
کرد که منظور از ابرار در بیان الهی، ائمه اطهار)ع( هستند.  باید به این نکته دقت 
منظور از منزلگاه‌های ابرار که امام‌سجاد)ع( می‌فرمایند، زندگی‌های انسانی است که 
فرد با اراده و هدف، زندگی می‌کند و خود را در جریان طبیعت به‌عنوان یک موجود 

زنده قرار نمی‌دهد.
انسان باید هدفی برای زندگی خود داشته باشد. انسان زنده است تا در دوران حیات 
خود به مقام خلیفه‌ا...بودن برسد، لذا منزل نخست از منازل ابرار، زندگی کردن است. 

منزل دوم، نزدیکی به خداوند و  در قرب خدا قرار گرفتن است.
بعد حضرت می‌فرمایند: »این افراد آراسته شدند و خدایا! به خدمت تو آراسته و وارسته 
شدند«. یعنی وقتی انسان به این مقام رسید، خداوند به او مأموریت‌هایی می‌دهد که 

ملائکه نمی‌توانند انجام دهند.
از خداوند بزرگ می‌خواهیم به همه ما توفیق حرکت در مسیر بندگی و کمال انسانی را عطا 

کند و زندگی ما را جولانگاه شیاطین و بستر انحرافات مختلف قرار ندهد.
 ان‌شاءا...‌!

��
برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

خطبه نماز جمعه

 
احکام 

حکم تیمم بدل

گر این‌جانب به‌دلیل نبود وقت برای    پرسش:       ا
غسل یا وضو، تیمم کنم، آیا این کار برای درستی عمل 

عبادی‌ام کافی خواهد بود؟

پاسخ اجمالی
یکی از مــوارد تیمم، نداشتن فرصت بــراى وضــو یا 

غسل است.‏

1. هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده می‌شود، 
باید تیمم کند.

2. اگر عمدا نماز را به قدرى تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت کرده، ولى نماز او با تیمم صحیح 
است؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که قضاى آن نماز را بخواند.

3. کسى که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، وقت براى نماز او می‌ماند یا نه، باید تیمم کند. 
بنابراین، در این موارد تیمم مکفی است و نماز خوانده‌شده قضا ندارد، اما برای نماز بعدی در صورت وجود آب، مکفی 

نخواهد بود و باید غسل یا وضو انجام داد. البته به نظر امام خمینی)ره( اگر این تأخیر عمدی باشد، احتیاط مستحب آن است 
که قضاى آن نماز را بخواند. لازم به ذکر است که اگر این موضوع قبل از اذان صبح در ماه رمضان به سبب جنابت باشد، تیمم 

فقط مکفی برای صحت روزه است، ولی برای نماز وظیفه‌‌اش غسل است.

بهترین ارثیه برای بچه‌ها
�

طیبه اشرفی|   ادب یکی از شایسته‌ترین اوصاف و فضایل انسانی است که حکم 

زینت را برای او دارد و نه‌تنها در آموزه‌های دینی بلکه در فرهنگ و ادبیات ما 
هم درباره آن توصیه بسیار شده است و می‌گویند: »ادب مرد به ز دولت اوست«. 
آموزه‌های حدیثی و روایی اهل‌بیت)ع( هم برای ادب، شأنی ویژه قائل هستند و بر 
گی در ادامه مرور می‌شود. کید می‌کنند. تعدادی از احادیث مرتبط با این ویژ آن تأ
امیرالمؤمنین)ع( می‌فرمایند: »ادب، کمال انسان است«)غررالحکم: ۹۹۸( و نیز از‌ 
ایشان است که: »بهترین چیزى که پدران براى فرزندان به میراث م‌ىگذارند، ادب 
است«)غررالحکم: ۵۰۳۶(. ‌ایشان همچنین، ادب نیکو را بهترین پشتیبان و برترین 

هم‌نشین معرفی می‌کنند.
از ‌ایشان است که فرمودند: »قلبت را با ادب، فروزان کن؛ همچنان که آتش با هیمه 

برافروخته م‌ىشود«)تحف‌العقول: ۸۰(.
ز آن‌ها  )ع( در حدیثی به برخی ا ادب جلوه‌های بی‌شمار دارد. امام‌صادق
اشاره کرده، می‌فرمایند: »پدرم سه ادب به من آموخت؛ به من فرمود: پسرم! 
گفتار خود را مهار  کند، سالم نم‌ىماند و هرکه  هرکه با دوست بد هم‌نشینى 
نکند، پشیمان م‌ىشود و هرکه به جاهاى بد درآید، آماج تهمت و بدگمانى 

م‌ىشود«)تحف‌العقول: ۳۷۶(.
ایشان هم مانند جدشان ‌امیرالمؤمنین)ع( ادب را بهترین میراث برای فرزندان 
کید می‌کنند: »بهترین میراثى که پدران براى فرزندان م‌ىگذارند،  می‌دانند و تأ

ادب است نه ثروت؛ زیرا که ثروت م‌ىرود و ادب م‌ىماند«)الکافی: ۱۳۲/۱۵۰/۸(.
امام‌علی)ع( هم مصادیقی از ادب را بیان کرده‌اند؛ مثل اینکه می‌فرمایند: »نیکوترین 
ادب آن است که تو را از حرام‌ها بازدارد)غررالحکم: ۳۲۹۸(. حضرت ‌امیر)ع( همچنین 
راستگویی و پرهیز از دروغ و خویشتن‌داری در بیم و ‌امید را هم جلوه‌های زیبای 

ادب معرفی می‌کنند«.)غررالحکم: ۵۹۳۲(.
امام علی)ع( بی‌ادبی را دارای عواقب سوء دانسته، می‌فرمایند: »کسى که ادب ندارد، 
کید می‌کنند: »کسى که  شرافت خانوادگ‌ىاش تباه است«)تحف‌العقول: ۹۶( و نیز تأ

ادبش کم باشد، بدی‌هایش بسیار م‌ىشود«)غررالحکم: ۸۰۸۹(.
روایات، راه آراسته شدن به ادب را هم به ما یاد داده‌اند؛ امام‌علی)ع( در این‌باره 
می‌فرمایند: »با دانشمندان هم‌نشینى کن تا بر دانشت افزوده، ادبت نیکو و جانت 
کید می‌کنند: »هیچ چیزى مانند  کیزه شود«)غررالحکم: ۴۷۸۶(‌. ایشان همچنین تأ پا
صبر و شکیبایى، فرجامى نیک و پایانى دلپذیر ندارد و ب‌ىادبى را دفع نم‌ىکند و در 

رسیدن به مقصود، یارى نم‌ىرساند«)بحارالأنوار: ۵۹/۷/۷۸(.
امام رضا)ع( نیز درباره آراستگی به زینت ادب می‌فرمایند: »خرد، هدیه‌اى الهى 
است اما ادب با کوشش به‌دست م‌ىآید؛ پس کسى که براى کسب ادب بکوشد، 
آن را فراچنگ م‌ىآورد و آن که براى کسب خرد زحمت کشد، جز بر نادانى خود 

نم‌ىافزاید«)بحارالأنوار: ۴۳/۳۴۲/۷۸(.
کرم)ص(  روایات بر آموختن ادب به فرزندان هم توصیه‌های بسیار می‌کنند. پیامبر ا
در این‌باره می‌فرمایند: »به فرزندان خود احترام گذارید و آنان را آداب نیکو بیاموزید 
تا آمرزیده شوید«)بحارالأنوار: ۴۴/۹۵/۱۰۴( و نیز از‌ ایشان است که: »هرکه دخترى 
داشته باشد و خوب تربیتش کند و او را به‌خوبى دانش بیاموزد و از نعمت‌هایى که 
خداوند به او عطا کرده است، به‌وفور بهره‌مندش سازد، آن دختر، سپر و پوشش 

کنزالعمّال: ۴۵۳۹۱(. پدر دربرابر آتش دوزخ خواهد بود«)
امام‌على)ع( به امام‌حسن)ع( فرمودند: »دل نوجوان همچون زمین خالى است که 
هرچه در آن افکنده شود، م‌ىپذیرد، از این‌رو من پیش از آنکه دلت سخت و فکرت 

مشغول شود، به تأدیب و تربیت تو پرداختم«)نهج البلاغه: الکتاب۳۱(. 

اشارت 

کرم)ص( پیامبر ا
! نْ یَحمِلَ تُرابَها اِلی المَحشَرِ

َ
فَ أ رضاً بِغیرِ حَقٍّ کُلِّ

َ
خَذ أ

َ
مَن أ

ک آن را تا محشر  هرکه به ناحق زمینی را تصرف کند، )فردا( وادار می‌شود که خا
قیامت بر دوش خود بار کند!)تهذیب، ج‌٧، ص‌١٣١(.

روشـنـا

ــاس  ــراس ــیــم کـــه ب خـــوب اســـت بــدان
آموزه‌های دین، دسته‌ای از معاملات 
حرام هستند و لازم است هرکدام 
کــه مــی‌خــواهــیــم فعالیتی  از مــا 
اقتصادی انجام دهیم، از آن‌ها 
کنیم. مهم‌ترین چیزی  دوری 

که در معامله نهی شده است، 
تقلب و غش در معامله است. 

ــاره فریبکاری  پس از آن درب
و پــنــهــان‌کــاری در معامله، 
ــده است  هــشــدار داده ش
و در نهایت بده‌بستانی 
کـــه در آن یـــک‌طـــرف با 
فریبکاری متضرر شود، 
حـــــرام دانـــســـتـــه شــده 

است. همچنین کمک به ظالم در 
ظلمش، حرام است و روشن است که علت 

ممنوع بودن این نوع معاملات، صرفا مسائل 
اخلاقى است که در اولى و دومى، رعایت خریدار 
و فریب ندادن او و در سومى، کمک نکردن به 

ظلم است.

دسته‌‌ای دیگر از معاملات، مستحب 
خوانده شده‌اند و ناظر به اصول 
اخلاقی است که برای انجام فعالیت‌های 
اقتصادی در اسلام درنظر گرفته شده‌ است. در 
گر فروشنده‌اى جنسى  این‌باره آمده‌ است که ا
را به مشترى فروخت و تمام خیارات معامله را 
اسقاط کرد ولى بعد، مشترى یا خریدار پشیمان شد 
و درخواست فسخ معامله را کرد، در اینجا گرچه برهم 
زدن معامله بر فروشنده لازم و واجب نیست، این 
کار مستحب و شایسته است. این حکم برگرفته‌شده 
از روایــات متعددى است که از ائمه)ع( رسیده است؛ 
ازجمله امام‌صادق)ع( م‌ىفرمایند: »هر مسلمانى معامله 
خود با مسلمان دیگرى -که تقاضاى فسخ دارد- را برهم 

زند، خدا گناهانش را م‌ىبخشد«
)المقنع‌، ص299، باب ثواب‌الأعمال(.

دسته آخر از معاملات، گروهی هستند که هرچند حرام شمرده 
نشده‌اند، درباره شایستگی آن‌ها تردید وجود دارد و بهتر است 
که شخص از آن‌ها پرهیز کند؛ به‌طور مثال اسلام ورود در 
گر شخص  معامله شخص دیگر را شایسته نم‌ىداند؛ یعنى ا
مسلمانى با مسلمانى دیگر وارد معامله شد و قیمت مشخص 
گرچه هنوز معامله قطعى نشده باشد- و براى شخص  شد -ا
سوم، آن کالا حتى با قیمت بیشتر نیز منفعت داشته باشد، 
مکروه است که وارد معامله شود و معامله آن دو نفر را برهم 
زند. این توصیه هم مانند سایر بخش‌ها به توجه دین به 
اخلاق و رفتار حسنه، شهادت می‌دهد؛ امری که باید در 

همه فعالیت‌هایمان درنظر بگیریم.

خوب است بدانید که در اسلام، انجام برخی معاملات 
توصیه شده است. این توصیه هم درحقیقت براساس 
همان اصل خیررسانی و گره‌گشایی از مردم است و به 
اموری از مسلمین اشاره می‌کند که باید به‌عهده گرفته 
شود و مسئولیتی است که واجب است. از نظر فقه 
اسلامى، تمام فعالیت‌هاى اقتصادى که نظم و نظام 
و قوام جامعه بر آن متوقف است، واجب کفایى است و 
گر در موردى فقط افراد معدودى قدرت آن معاملات  ا
را داشته باشند، بر آن‌ها واجب عینى م‌ىشود. در این 
مسئله، سایه اخلاق کاملا مشهود است که معیار نفع 
و راحتى عموم و استوار بودن پایه‌هاى اجتماع است؛ 
گرچه نفع شخصى آن‌چنانی براى فروشنده نداشته  ا

باشد و حتى کار پرزحمتى باشد.

این کار شایسته تو نیست

حمیده ذاکری| بسیاری از ما به‌دلیل توصیه‌های دینی درباره مسئولیتی که واجب است 

ساده‌زیستی و قناعت، تصور می‌کنیم که دین اسلام میانه‌ای با 
کسب‌وکارهای مالی و تجارت ندارد، درحالی‌که اسلام برخلاف 
سایر ادیان نه‌تنها تجارت و فعالیت اقتصادی را منع نمی‌کند، 
بلکه برای توسعه زندگی مسلمین آن را توصیه کرده و مانند سایر 
امور برای آن، احکام و ضابطه‌هایی تعیین کرده است تا مردم 
در چارچوبی الهی به کسب‌‌وکار و فعالیت اقتصادی بپردازند. 
بر این اساس، تجارت در دین ما برپایه معنویت و فضیلت بنا 
شده و در آیات و روایات و اصول فقهی، توصیه‌هایی برای تجار 
آمده است که مهم‌ترین آن‌ها، رعایت عدل و انصاف است؛ زیرا 
همان‌طور که گفته شد، تجارت و فعالیت اقتصادی و کسب 
درآمد مانند سایر امور باید در خدمت به مردم و رونق زندگی 
مسلمانان نقش داشته باشد و جز این پسندیده نیست؛ به 
همین دلیل آن که وارد فعالیت اقتصادی می‌شود، لازم است 
پیش از هرکار با این احکام و اصول آشنا شود و خود را برای این 
مسیر آماده سازد. در ادامه نگاهی به انواع معامله براساس 

آموزه‌های دینی خواهیم انداخت.

معامله در اسلام دارای 4قسم است که در این گزارش به گوشه‌ای از آن می‌پردازیم 

تجارت براساس فضیلت 

معامله‌ای که پسندیده است

دور این‌ها را خط بکش!

گزارش


